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 الرحمن الرحيم االلهبسم

 خريد و فروش مصحف

 مصحف فروش و ديخر بحث فروع
شود ايـن اين سؤال است كه آنچه كه در اين روايات شريفه وارد شده بود اختصاص داشت به قرآن آيا مي فرع پنجم:

نه بـه  واديث تعميم داد يا نه؟ جواب اين سؤال واضح است و آن اين است كه اين تعميم وجهي ندارد حرا به روايات و ا
آن كريم به دليل برتري و افضـليت آن از همـه رقكه  جهت از آنزيرا  ،خصوصيت الغاءتعميم داد و نه با  شوديماولويت 

 الغـاءكـه مـا از روايـات مصـحف وجـود نـدارد  اي است و امكـان ايـنمال قويتاح ،منابع ديني داراي امتيازي باشد
اين بحث اصـلاً مطـرح نيسـت مگـر از حيـث عنـاوين  هم لذا در فتاوا ،ساير منابع ديني و حديثبه خصوصيت بكنيم 

 ،ا به لحاظ اين روايات خاصه و عناوين مشخصي كـه در ايـن روايـات بـودبعداً به آن اشاره خواهيم كرد امّ ديگري كه
 .شود آن را به عنوان كراهت يا حرمت تعميم دادمي

اين سؤال است كه آنچه كه مصداق اين روايات و اخبار است همان مكتوبات است كـه بـه روش چـاپ  فرع ششم: 
دي و چيزهايي از اين قبيل كه حالت و سي افزارهانرممثل  يآيا چيزهاي ديگر ،ب يا نوشتار استكتاب يا استنساخ كتا

 شود يا نه؟ امروزي است را شامل مي يهاروشاز الكترونيك و ديجيتال و 
زيرا  شمول لفظي وجود دارد و اگر هم آن ممكن نباشد شمول به تنقيه مناط بعيد نيست ،مسئله اين است كه اينجا ظاهر 

گويـد باگـر هـم كسـي  اًيو ثان كنديممصحف آن خطوطي كه به روش خودش هست صدق در اولاً ممكن است بگويم 
دي كه مشتمل اسـت اين سي درهرصورت .خصوصيت آن درست باشد الغاءبعيد نيست كه  ،مصحف بر آن صادق نيست

را دارد ولـو اينكـه  )االلهر كـلامُشـتَلاتَ(همان مـلاك  ،شودبر يك دور كامل قرآن و به عنوان قراءت قرآن هم مبادله مي
وجـود داشـت  يديـترد البته بعيد نيست كه صدق مصحف بكند ولي اگر در اين هم ،يم مصحف بر آن صادق نيستيبگو

  .گيردهاي جديد را هم در بر ميدي و شكلسي ،ظاهراً حكم تحريمي يا تنزيهي

بر اين آيا مصداق خطوط و نقوش شود بنابرديجيتالي به صورت رموز ذخيره ميها و لوازم دياطلاعات در سي سؤال:
 صادق است؟  آن
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و طرح سؤال بـه همـين  شوديما با روشن شدن دستگاه تبديل به خطوط بالقوه به صورت رموز است امّ هانيا :جواب
شده است كه با روشن شدن دسـتگاه خاطر است كه بالفعل خطوطي در اين نيست ولي بالقوه است يعني به نحوي تنظيم 

شمول ملاكي و مناطي آن بعيد نيست كه اگر بالفعل بشود در مـورد دسـت كشـيدن و  و در شوديماين تبديل به خطوط 
گويد كه اين مصحف است م كه عرف در اين زمان ميييالبته احتمال دارد كه بگو .طهارت و نجاست آن مورد بحث است

 خصوصيت در ايـن حكـم الغاءكند ولي اگر اين هم نباشد ف ميحاين مجوز است و صدق مص )الي الفعل ةقوة غريب(با 
ا احكام متفاوت است ممكن است در طهارت و نجاست يا مسح كتاب اصلاً بعيد نيست امّ ،كه خريد و فروش باشد است
نيست نه مصحف صادق است  زيچچيهنه بالفعل  مييبگونقطه مقابل آن همين است كه  هرحالبها يم صادق نيست امّيبگو

  .خصوصيت در اين حكم بعيد نيست الغاءا به نظر شود كرد امّخصوصيت مي الغاءو نه 

مل ااين است كه اين حكم آيا اختصاص به بيع دارد يا انواع معاملات ديگـري هـم كـه متصـور اسـت شـ فرع هفتم:
مـن ايـن  مثلاً بگويد؛ ،ممكن است كه مصالحه كند ياقرآن را بخرد به هر نحو آن و  كسي يا ؟ چون ممكن استشوديم

بخشم بـه شـرط من اين را مي مثلاً بگويد؛ هزار جلد قرآن را به اين مبلغ مصالحه كردم يا ممكن است هبه معوضه باشد
هم در انواع عقود ديگر  .از اين قبيل ييزهايچاينكه تو هم يك چيزي به من بدهي و يا اينكه هبه غير معوضه باشد و يا 

 ؟اختصاص به بيع و شراع دارد فقطشود يا اينكه مي هاآنكم هم شامل همه حتبادل عين مصحف متصور است آيا اين 
 )االلهلا تشـتر كـلامو (شـود ممكن است كسي احتمال اول را بگيرد و بگويد همان كه در روايات آمده را شامل مي ابتداً 

تمـام معـاملات يـا  كه در اين صـورتو  ودخصوصيت ش الغاءين است كه مال دوم احتشود افقط شامل بيع و شراع مي
هـم  هانيابه طور مطلق شامل هبه و امثال و اشكال دارد و خصوصيتي به بيع و شراع ندارد  ،شوديمتبادلاتي كه انجام 

است و احتمال سوم ا احتمال اولي همان احتمال سوم تمال است كه هر دو چندان قوي نيست امّحشود اين دو طرف امي
شود از بيع و شراع خصوصيت مي الغاءاين مشمول حكم است و  .شودمعاملاتي است كه يك ثمني در مقابل اين بذل مي

كند اين مصحف را به اين مبادله مي در واقعمصالحه هم  بالأخرهمصالحه است ولي مثلاً  ،به آنجايي كه بيع و شراع نيست
و و محـدوديت  تيـمحجوراز لحاظ شرايط و  است ترست كه در صله يك مقدار دست بازمبلغ منتهي به نحو مصالحه ا

شـود ولـو بـه ي كه پولي پرداخت مـييخصوصيت در آنجا الغاءيم يبعيد نيست كه بگوو طي كه در بيع است يشرا يبعض
ه شرط اينكه شما هم صـد دهم بمن اين را مي ويدگميمثلاً عنوان صلح درست باشد يا حتي به عنوان هبه معوضه باشد 

آن را مشـمول ايـن  شـودكه اين عوض باعـث ميا مشروط به عوض كند امّهبه ميدر واقع تومان پول به من بدهي كه 
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 شود مادامي كه در يك منظومه دادخصوصيت از عنوان بيع و شراع مي الغاءبعيد نيست كه بگوييم  ني؛ بنابرابدانيماحكام 
بعيد است كـه بگـوييم لا تشـتر  و شود مشمول اين هستاي دارد پرداخت و دريافت ميهزينهو ستدي قرار دارد يعني 

شود مقابل آن چيزي پرداخت نميدر ا آنجايي كه امّ .شودينمهبه معوضه يا صلح را شامل و گويد خصوص شراع را مي
 ،ست كه بذل ثمني يا عوضي وجود دارددر جايي اخصوصيت  الغاءاين بركند اين منظور نيست بنابذل و بخشش ميمثلاً 
  .ا آنجايي كه بذلي يا عوضي وجود ندارد اين ديگر مانعي نداردامّ

 چـهبايد توجه داشت كه اين احتمالات مبتني بر اين است كه بگوييم در اينجا فقـط حكـم تكليفـي وجـود دارد  نكته:
م كه اصلاً آن خطوط قرآني ملكيت ندارد يا اگر بگويامّ ،گويد اين را منتقل نكنفقط تكليفاً ميلذا تنزيهي  و چهتحريمي 

آن هم متصور نيست اين در مبنـايي اسـت كـه آن را  ديگر ،ملك باشد دربنا بر اينكه بگوييم هبه بايد  همدر هبه  طبعاً
لاً آن ن به ايـن اسـت كـه اصـآو تفاوت  كندميتفاوت  ييم مقداررحكم وضعي بگياگر آن را ا حكم تكليفي بگيريم امّ

بله چون  .شوديماگر بگوييم هبه اختصاص به آن  شودينمحتي هبه هم  وييمگلذا مي ،خطوط قرآني ملكيت پذير نيست
 اگر بگوييم قابليت ملكيت ندارد  دهديم ييك اجازه تصرففقط در حوزه تصرف آن است 

اين است كه بيايد قرآن را با قرآن مبادله بكند مثلاً دو نوع چاپ  لالمصحف است يك شكف بحبيع المص فرع هشتم:
از اين را اين چاپ خانه چاپ كرده و صد تا از آن نوع را آن چاپخانه چاپ كرده  جلداست دو نوع خط است مثلاً صد 

عني معامله مصحف با ا معامله پاياپاي يامّ كنديمدارد معامله  .كننديمعوض  باهم دكامل باش جنسشانخواهند ميچون 
يا اين جايز است يا جايز نيست؟ در پاسخ به ايـن آ شود كه، اين سؤال مطرح ميكندرا هم قصد مي لمصحف است و ك

تبـادل  ،اين تبادل معني ندارد يعني نسـبت بـه آن خطـوط طبعاًگوييم اگر مبنا عدم ماليت آن خطوط باشد سؤال هم مي
ا اگر قائـل بـه حكـم امّ ،كه قائل به حكم وضعي باشيماست  نيبنابراپذير نيست اين  باطل است براي اينكه اصلاً ماليت

دو رهـ وشـود يم اطلاق آن ادله اين را هم شـامل مـيويباز دو احتمال وجود دارد يكي اينكه بگ طور؟تكليفي باشيم چ
ا احتمال دوم كه بعيد نيست كه درست باشد اين است كه بگوييم امّ .حرام يا مكروه است نيبنابراكردند و  اهللاشتراء كلام

شود از امور مـادي آني پرداخت ميراين خطوط ق لدر مقاب كه از اين منصرف است يعني بهايي )االلهلاتشتر كلام(كه اين 
حف اشـكال در اين صورت اولي اين است كه بگوييم بيع المصـحف بالمصـ شدهگفته . لذااست يرماديغنيست بلكه امر 

  .ندارد
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 كنـديمـكه اين صد جلد را كه دارد معامله  به اين صورتيك بار قصد  كردقصد  توانيم به دو صورتدر اينجا  نكته:
آن اوراق منقوش به قـرآن در  و هايعني جلدها مقابل جلد ؛ن ورق مكتوب و منقوش متناظر استآاين خطوط قرآني با 

خطوط دارد با خطـوط مبادلـه زيرا حتماً دليل از آن منصرف است ، اگر اين باشدكه  مقابل اوراق منقوش به قرآن است
شـود در ايـن دو صـورت شود يا اينكه كل به كل است و تفكيك نمـيا اگر خطوط آن با جلد اين معامله ميامّ .كنديم

 .بگوييم انصراف وجود ندارد قصد كرده كه آن خطوط را با اين جلد مبادله است ممكن
يـا  ،ست كه خطوط به خطوط استه يدر جاي نكه اي ه شودتو گفاينجا ممكن است كه بگوييم دليل منصرف نيست  زا 

دارد ايـن  يلـيدلاكه به يك  در جاييشود كه خيلي تفكيك مقصود نيست والا از حكم خارج مي لااقل كل به كل است
ر اين جلد دن خطوط منقوش است و يك ويژگي آيك ويژگي در  كهگاهي هم ممكن است  .كنديمجلد را با آن مبادله 

ما همين احتمال دوم را كه اين از انصراف ادلـه  ني؛ بنابراآن وقت اين خالي از اشكال نيست كنديمبا اين مبادله و است 
لد نه خطوط به الا آنجا كه بخواهد تبادل شود خطوط منقوش با ج ميزنيمك تبصره به آن يا امّ ،ميريپذيمخارج است 
  .تمال دوم درست استحخطوط والا ا

موضـوعي باشـد كـه معجم چه معجم الفاظ باشد و چه  ؟يا نه شوديمآيا اين حكم شامل معاجم قرآني هم  فرع نهم:
 گرفـتيمگذشته قرار  يهابحثآيا مشمول حكم است يا نيست؟ اين البته در ضمن  هانيا ،قرآن به صورت منظم نيامده

زيـرا  ،ه مشـمول اسـتكـتمال وجود دارد و اولي ايـن اسـت حا هم اين دو اجتوجه به اين هم بد نيست كه در اينا و امّ
مقصـود  .بعيد است كه انصراف داشته باشد به آنجايي كه حالت مصـحف دارد )االلهلاتشتر كلام( و سراسر آن قرآن است

ن كتبي كه همـه آن قـرآن نبـود و بـه آيـاتي از قـرآن بله آ ،اين است كه قداست آن به اين است كه همه آن قرآن است
  .گويدا اين خارج نيست و ادله اين را ميعه امّبر اساس آن انصراف و سيره متشرّ بودشد آن از بحث خارج استشهاد مي

 ا اين را هم مرتبط بـا اينجـا بكنـيم عيبـي نـدارد و آن فـرعمرتبط نيست امّ مصحف اگر چه مستقيم با بيع فرع دهم:
ولـو اينكـه  ،اين مطابق رواياتي كه در باب سي و يك بود مانعي نداشـت .دريافت مزد بر استنساخ يا چاپ قرآن است

باب  سه چهار روايت آخريعني در آن روايات  تخريد و فروش كتاب و مصحف حرمت يا كراهت داشت ولي به صراح
ه روايت چهارم يا پنجم بود و آن روايت هشتم يا سي و يك كه ملاحظه كرديد و يك روايت هم در وسط آن باب بود ك

همه صراحت داشـت در اينكـه  هانيا »ةجرة علي االكتابالأخذ أس بألا ب«كه  كنديمآن مجموعه روايات دلالت كه نهم 
يـا يت كه روايت هفـتم امانعي ندارد و يك رو :فرمايندميع) امام (آيا مانعي دارد كه اجرت بگيرم  ،كنممن استنساخ مي
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شد ولي نه اينكه اول شرط بكند بعد از اينكه تمـام داد استنساخ ميكند كه او پول ميكار آن خانم را نقد مي بود وهشتم 
قـرار هم سند آن روايت ضعيف بود و هم دلالت آن دلالتي نبود كه بيايد و مقابل اين روايـات  .داديمشد پولي به او مي

شـد بعـد او بـدون استنساخ مـي ي اوقرآن برا وكرد به اين صورت عمل مي خانمآن بگيرد و اين روايات را نقض كند 
اخذ اجرت بر كتابت قـرآن و پرداخـت اجـرت  ني؛ بنابراهم روايت معارضي نيست كه اينداد اينكه شرط كند پولي مي

ندارد زيرا دليلي نيست و كراهت هم  لا بأس ؛گويدبراي نوشتن قرآن هيچ منعي ندارد و سه چهار روايت به صراحت مي
 از نظر سند و دلالت ضعيف است. هم يك روايت بود كه آن فقط ت كنيم هكه آن طرف در مقام جمع آن را حمل بر كرا

را مـورد سـؤال  اجرتروايات اخذ  و آنالبته در همين حكم اجرت نكته واضحي است كه توجه به آن بد نيست  نكته:
اين از يك جهت از جهت ديگر اين اجرت در اينجـا مصـداقش  افت مزد مانعي ندارد.فرمايد دريدهد و امام ميقرار مي

كنـد ظاهراً ايـن فرقـي نمـيو چاپ است  بلكهآن زمان استنساخ بوده ولي در عصر ما استنساخ نيست اين است كه در 
ا ت هم ندارد امّهكند مشمول همين حكم است و مانعي ندارد و حتي كرا چاپقرآن را تا گيرد نه ميااجرتي كه چاپ خ

اي كه در بحث اجرت بايد به آن توجه كرد اين است كه اين فرعي كه در آخر بحث ما خواهد بـود در اينجـا ايـن نكته
ا حتي غير قرآن مانعي ندارد اماّ سؤال اين است كه گاهي ممكن است كه اين نشر قرآن ي ،عنوان خاص كاست كه اين ي

هاي ديگر مصداق آن بحث سابق شود كه تبليغ و ترويج دين و فعاليت تبليغي ديني باشـد در آنجـايي كـه لازم از كتاب
است اين چه حكمي دارد؟ در اينجا بعيد نيست كه بگوييم اگر مصداقي پيدا بكند آن وقت حرام باشد يا كراهـت داشـته 

چطور گفتيم اگر كسي برود تعليم دين بدهد ترويج دين يا نشـر حـديث و يـا  .يمباشد كه ما قائل به كراهت شديده شد
از اين حيث ممكن است نشر قرآن و نشر حديث و هر چيزي كه مصداق پس  دارد،ي كسب درآمد كراهت راكند ب هانيا

طلـب الـدنيا (يا  )الدنيا ةلمن اراد الحديث لمنفع(ترويج دين و تبليغ دين و نشر معارف دين باشد قائل به كراهت بشويم 
كـرد كـه فه بود اين را افـاده مـييدود آن بيست روايتي كه قبلاً متعرض شديم مجموعه آن روايتي كه چند طاح )بالدين
كه مـا كراهـت شـديده آن را قائـل  شود نبايد در قبال مزد قرار بگيردو آموزش دين انجام مي نييبراي رواج و تبآنچه 
دهـد شـامل ايـن كند يا نشر ميآن عنوان راجع به اينكه اگر هيچ دليل خواصي هم نداشتيم در آنجا كه چاپ مي .بوديم

اي كـه موارد خواهد شد و تمام آن مواردي را كه ما در اينجا بحث كرديم از قبيـل خريـد و فـروش مصـالحه و مبادلـه
ت اجرت براي استنساخ و چاپ از حيـث روايـات خاصـه اخذ اجرت و پرداخ طورهميناالله با فروع در ذيل آن و كلام

مگر اينكه عناويني بيايد و اين اطلاقات را بردارد يعنـي  ،هم نباشد آن اطلاقات وجود دارد هانيا كدامچيهبود والا اگر 
 گويد. اطلاقات اين را مي هرحالبه اممكن است كه عناويني بيايد و اين كار را واجب هم بكند امّ
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 حف به كافرفروش مص
درست است كه انسان قرآن را به كافر بفروشد يا نه؟ كافر داراي اقسامي است كافر اهل كتاب يا غير اهل كتاب  ايآ      

اين بحث هم در مكاسب آمده و ساير بزرگان هم مثل آقاي خوئي  .حربي است يا د ومعاهَيا  ،ذمي كافر يايا به عبارتي 
  .و بزرگان ديگر هم اين بحث را در ذيل بيع المصحف مطرح كردند

قبل از اينكه به بحث بپردازيم به اين مقدمه بايد توجه كرد كه اين بحث با بحث قبلي متفاوت است يعني حتـي  توجه: 
خريـد و  شـودينمـخطـوط را يعنـي  ،معلوم اسـت اينشود خريد و فروش كرد يم كه خطوط قرآني را نميياگر ما بگو

اين سؤال نـاظر بـه كـل  .فروش كرد و اين سؤال اينجا ناظر به خطوط نيست كه كسي بگويد جايز است يا جايز نيست
كسـاني  .تال و بحث مطرح اسؤبكنيم و چه نكنيم علي كلا القولين اين س استثناقرآن است يعني مصحف چه خطوط را 

كـه  ييهـاآنگويند در ايـن معاملـه بايـد خطـوط را جـدا بكنـيم و شود معامله كرد ميگويند اين خطوط را نميكه مي
زنند پس اين سؤال كه بيع قرآن به كـافر جـايز اسـت يـا اين قيد را نمي هاآنتوانيم معامله كنيم گويند خطوط را ميمي

بـه چـه  ؟به كـافر فروخـت يـا نـه شوديمكليت قرآن را آيا ت آن است كه كلي بلكه ،سؤال از آن خطوط نيست ،نيست
شـود فروخـت و يكـي اينكـه يكي اينكه كـل را مـي ،به مسلمان دو قول بوددر فروختن آن  ؟فروخت شوديمصورت 

فروخت يا نه به همان صورت  شوديمكليت قرآن را  ديگويمخطوط را بايد جدا كرد اين به بحث دقيق سابق كار ندارد 
فروخت يا نه؟ متوقف بر آن بحث و مترتب بر آن بحـث نيسـت ايـن  شوديمشود فروخت به كافر هم كه به مسلمان مي

د و يك نكته مقدماتي يك نكته هم اين هست كه اين طرح بحث شمول دارد نسبت به مطلـق كـافر اعـم از ذمـي معاهـَ
وت است كه در فروع آن خواهيم گفت ولي طرح بحث مطلق است و همه را شـامل حربي البته اين نسبت به حربي متفا

 .  شوديم

 حكم فروختن مصحف به كافر 
گوينـد كـه مـي ييهـاآن ذكرشـدهاي براي اين ادله و فروخت رمسلمانيغقرآن را به  شودينماين است كه  مشهور      

هـا ماليـت شود و اينكردند و اصل هم اين است كه ميمي كه مثل مسلمان است منهاي خطوط كه منعگويند ميشود مي
  .مگر در يك شرايط خاص ،دارد و معامله با كافر هم كه جايز است
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 ادله قائلين به حرمت
كـه ايـن  نـديوگميكه معامله با كافر جايز است  اي كه ذكر كردند چهار پنج دليل است كه بر خلاف اصل اوليهادله      

  .جايز نيست
اين حديث كه حـديث نبـوي مرسـل  ١»علَيَْهِ يعُلْىَ لَا وَ يعَلُْو الإْسِلْاَمُ«تمسك به اين حديث شريف است كه  :ل اولدلي

 شودينماسلام دست برتر را دارد و  :گويداين حديث به تنهايي چيز معتبري نيست مي شدهگفتهاست و در جاي خودش 
شـود كه مثلاً نمي طورهمانكه  شدهگفتهآن وقت  .اين مفاد حديث است .كاري كرد كه كسي بر اسلام استعلا داشته باشد

س پـشود و اين ممنوع اسـت كافر بر قرآن مي يباعث استعلا هم مسلمان عبد كافر بشود، قرآن را به يك كافر فروختن
قرآن را در ملكيت كافر در آوردن اين است كه صغراي آن هم  .نيست سيطره كافر بر اسلام جايز است كهكبراي آن اين 

اينجـا در ايـن يـك دليـل اسـت كـه  .تجسم اسلام اسـت قرآن هم نماد وو يعني سيطره ملكي و تصرفي كافر بر قرآن 
   .شدهگفته

معتبـر را اشكال كردند از قبيل آقاي خوئي و خود مرحوم شـيخ كـه ايـن دليـل  معمولاًبه اين دليل  جواب دليل اول:
چند احتمال در مورد اين حـديث وجـود  .هم محل بحث است يمضمونبه لحاظ سندي و ثانياً از لحاظ  اولاً انددانستهن

 ، دارد
دهد كه اسلام دست برتـر را دارد اقعيت ميوگويد بلكه دارد خبر از اين است كه اين حكم تشريعي را نمي اول: احتمال

  .و اين در مقام منطق و عقلانيت و استدلال اين اخبار است نه انشاء
ناظر به اين است كه در منطق و حجت برتر است يا اينكه اخبار به برتري در عـالم آن اخبار اين است كه  احتمال دوم:

كه نهايتاً اسلام در عمل دسـت برتـر  دارد (عج) ت امام زمانومكاي به حواقع است كه البته اين هم تا پايان تاريخ اشاره
 .را دارد

يك جملـه خبريـه در مقـام انشـاء اسـت يـا از » علَيَْهِ يعُلْىَ لَا وَ يعَلُْو الإْسِلْاَمُ«اين است كه بگوييم اين  سوم: احتمال 
  .هاي خبريه است كه مستلزم انشاء استجمله
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يم اين جملـه انشـائيه اسـت و يسه احتمال است كه در اين وجود دارد و تعين يكي از احتمالات و اين كه بگو نيا      
ست ا ياحتمالاين از لحاظ سند ضعيف است از لحاظ دلالت هم چند  ني؛ بنابراكند محل ترديد استحكم آن را افاده مي

اين روايت انشاء حكم است كه اين محل كـلام اسـت ايـن بـه يم ياحتمالي كه ما به آن احتياج داريم اين است كه بگوو 
استعلاي كافر بر اسلام نـدارد  دلالتي بر قرآن دست كافر باشد اين كه اگر شدهگفتهوي هم رلحاظ كبروي و به لحاظ صغ

مول كبـرا گويد كه اين سيطره بر اسلام پيدا كرد اين مصـداق و مشـعرف نمي واقعاً .به معناي احاطه او بر دين نيست و
  .داشتن كتاب و منابع ديني مصداق آن نيست ولي ،گويدحكم تشريعي را مي كه اين روايتنيست يعني بر فرض بگيريم 

 
 


